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:چكيده
و و شـعور شرايطي كه رعايت آن در مورد شاهد، ضروري است، برخي مربوط به ميـزان درك

و  و برخي بـه اعتمـاد بـه شـاهد و عقل و تشخيص شاهد است؛ مانند شرط بلوغ قدرت تعقّل

 ماميتاحراز عدالت شاهد، مورد اتفّاق. باشد مانند شرط عدالت اطمينان از صحت گفتار او مي 

صرف حسن ظاهر است يا ايـن كـه عـدالت مجـردّ تـرك. فقهاء است اما در اين كه عدالت،

اي نفـساني كـه معاصي است يا اين كه عدالت عدم انجام معاصي از روي ملكه است يا ملكـه 

و مروت وادار مي  در جمع بـين نظريـات مزبـور. كند، بين فقهاء اختلاف استفرد را به تقوي

و تحقّق آن مشكل نيـست» عدالت نفساني حداقلي« به توان قائل مي و. شد كه اثبات اسـتمرار

و ميانه  و راسـخ در ذهـن عادت به تقوا و رفتار بهنجار در اجتماع همان كيفيـت آرمـاني روي

.ملاك اعتبار آن نيز، حال متعارف شاهد است. شوداست كه عدالت نفساني حداقلي ناميده مي

:واژگان كليدي
.شهادت، شاهد، عدالت فعلي، عدالت نفساني، عدالت نفساني حداقلي، حالت متعارف
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 مقدمه-1
به آن، به وجود يـك نظامترديد اعتبار هر بي و عموم نسبت و اعتماد طرفين دعوي  قضايي

ي حـقّ برخـورداري از دادرسـي منـصفانه در بردارنـده. دادرسي منصفانه بستگي مـستقيم دارد

ا كه جهت رعايت حقوق طرفين در رسيدگي بـه دعـواي آنـان مجموعه و قواعدي است صول

. ترين ادلـّه در اثبـات دعـوي، شـهادت اسـت از طرف ديگر، يكي از مهم. ده استشبيني پيش

به نفع يكي از طرف« اخبار شخص از امري به زيان طـرف شهادت عبارت است از و هاي دعوا

ج 1372امامي،(» ديگر ج 1382ئري شاهباغ،؛ حا 6،213، شاهد يا گـواه كـسي اسـت كـه وجـود.)2،1180،

و زيان طرف ديگر اعلام مـي  به نفع يكي از طرفين دعوا بـراي اعتبـار شـهادت،. كنـد امري را

و يقـين باشـد،(علاوه بر وجود شرايطي در مفاد شهادت  مثل اينكه شهادت بايد از روي قطـع

ش  و شـرايطي) هادت شهود بايد در معني توافق داشته باشـند شهادت بايد مطابق با دعوي باشد

و. در شاهد نيز لازم است  و قـدرت تعقـّل و شـعور به ميـزان درك اين شرايط، برخي مربوط

و اطمينـان از استتشخيص شاهد  به شاهد به اعتماد و برخي مربوط و عقل ؛ مانند شرط بلوغ

 بـه14/8/1370 قانون مـدني مـصوب 1313ماده. باشد؛ مانند شرط عدالت صحت گفتار او مي

در شـاهد بلـوغ، عقـل، عـدالت،«:ي شرايط شاهد مقرر كرده اسـت تبعيت از فقه اماميه درباره

و طهارت مولد شرط است  و انقـلاب قانون آيين دادرسي دادگاه155ماده.»ايمان هاي عمومي

به شـهادت شـاهد در مواردي«: دارد نيز مقرر مي 28/6/1378در امور كيفري مصوب  كه قاضي

بلـوغ، عقـل،: نمايد، لازم است شاهد داراي شـرايط زيـر باشـد به عنوان دليل شرعي استناد مي

ايمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفـع ضـرر از وي، عـدم 

و ولگردي و عدم اشتغال به تكدي و طرفين دعوا .»وجود دشمني دنيوي بين شاهد

و مؤمن آنچه را ديـده يـا كه فردي عادل، عاقل، بالغ اعتبار شهادت مبتني بر اين اماره است

مي  به صداقت بيان ترين شرايط شـاهد،يكي از مهم. كندشنيده يا به طريق ديگر تحصيل كرده،

اي ديگرو عده» عدالت نفساني«در ارتباط با معيار عدالت شهود برخي از فقهاء. است» عدالت«

علاوه، در نظام حقوقي فعلي بـراي احـراز عـدالت شـهود،به. اندرا مطرح كرده» دالت فعليع«

و اساس عدالت نفساني، اصل بر عادلبر. معيار خاصي مطرح نشده است  نبـودن شـاهد اسـت

به اثبات دارد  ب. عدالت وي نياز شـر مبناي عدالت فعلي، اصل بر عـادل اما از. اهد اسـت بـودن

به طرفي اين و تعديل شهود را داده رو عليـه بـه ايـن معنـا كـه اگـر مـدعي. اندن دعوا حقّ جرح

مي  و ارائه خواست، و دلايل مقتضي، شهود معرفي شده توسط مـدعي را تواند با اثبات ي قرائن

و كه شخص معرفي جرح كند هـر يـك از دو ديـدگاه. شده، عادل است گرنه اصل بر آن است

به لحاظ مباني فقهي  و كاربرد اج مزبور و مخالفـاني دارد،، امكان وقوع  كـه در رايي آن موافقان

به ارزيابي ادلّه مياين مقاله . پردازيمي هر دو دسته
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كه در جمع بين دو نظريـه ديدگاه ما تـوان قائـل بـهي مزبـور مـي در اين نوشتار اين است

و تحققّ آن چندان دشوار نيـس» عدالت نفساني حداقلي« كه اثبات و اهميـت.تشد ضـرورت

كه فقط عـدالت فعلـي را پذيرفتـه نظريه انـد،ي مزبور اين است كه اولاً برخلاف تصور كساني

به طور كلي منتفي نمي  و اتّصاف شـهود بـه آن عدالت نفساني شاهد شود؛ ثانياً امكان تحقق آن

.وجود دارد

 شناسي عدالت مفهوم-2
م عدالت به ا(عناي استقامت در لغت و) 10،15764ج،1377؛ دهخـدا، 12،307ج،1404 ردبيلـي، محقـق

و عدل را چيزي دانسته. است)326، 1404راغب اصفهاني،(مساوات به اسـتقامت كه فطرت انسان اند

به اين دليل، عدل يكي از اسـماي بـاري تعـالي اسـت؛  و ضد جور است؛ درستي آن حكم كند

به هوي پيدا نمي  كه او ميل ج 1405منظـور،نابـ(كند چرا امـا از نظـر اصـطلاحي در هـر.)9،83،

آن خاص از آن ارائه شده است كه همهي تعريف،علمي . ها با معناي لغوي مناسبت داردي

و همـين امـر يكـي از موانـع درباره ي تعريف عدالت از منظر فقهاء اتفاق نظر وجود ندارد

را. عمده در نيل به عدالت شاهد است انـد كـه در به صور مختلف تعريـف كـرده فقهاء عدالت

و تحليل مي . كنيمقسمت بعد، اين تعاريف را تجزيه

 عدالت شهوددرباره اقوال فقهاء-3
و اماميه تعاريف مختلف از عدالت شهود ارائه داده اند كه بـه شـرح ذيـل فقهاي اهل سنت

:بندي استقابل تقسيم

به حسن برخي، عدا-1 اين قـول را بـه جمـاعتي بلكـه اكثـر. انددهظاهر تعريف كر لت را

ج 1362نجفي،(اند قدماء نسبت داده  ج 1401گلپايگاني،؛ موسوي40،114، ر در تعريـف برخي ديگ.)1،207،

و عـدم فـسق تعريـف ظاهر استفاده كرده عدالت، از مصاديق حسن و عـدالت را بـه اسـلام  اند

ط 725-726، 1410شيخ مفيد،(اند كرده ج 1351وسي،؛ شيخ ج 1419؛ نراقي، 8،218-217، تا،بي؛ سبزواري،18،71-70،

س 2،305ج  ج 1410يد عاملي،؛ ج 1409حنفي،؛ كاشاني4،67، ج 1406؛ سرخـسي، 6،266، ، 1414؛ سـمرقندي، 16،121،

در.)362-3،364ج ج 1417( خلافشيخ طوسي  بـر ايـن برداشـت از عـدالت، ادعـاي)6،218-217،

ك اج و فسقي از او صادر نشده بر اساس اين تعريف همين. رده است ماع كه انسان مسلمان باشد

در.دشوو داراي ظاهري خوب باشد عادل محسوب مي  ج 1351( مبـسوط شـيخ طوسـي ،8،218(

و احكام الهي عادل«: گويد و مروت به اين معناست كه فرد در دين عدالت در عرف اهل شرع

و از باشد، پس عادل در  و فـسقي از او سـر نـزده باشـد كه فرد، مـسلمان بـوده  دين اين است

كه مروتش را ساقط كند، اجتناب نمايد .»اموري
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و كبيـره( گروهي ديگر معتقدند كه عدالت عبارت است از مجرّد ترك معاصي-2 ) صغيره

ج 1409؛ محقق حلي، 230، 1408حمزه، ابن(يا تخصيصاً ترك گناهان كبيره ج؛ سبزواري، بـي 4،912-911، ،2تـا،

ج 1408الآبي،؛ فاضل 304 ج 1411ادريـس،؛ ابـن 2،492، ج 1406بـراج،؛ ابـن 2،118-117، ، 1403؛ حلبـي، 2،560-555،

ج 1958؛ شربيني، 435 ،4،427(.

و-3 كه عدالت عبارت است از اجتناب از كبائر، حفظ از صـغائر  گروهي ديگر، معتقدند

م ج 1416؛ حطـاب الرعينـي، 234، 1416جنـدي،(اين تعريف را علماي مالكي. روتمحافظت بر ،8،164-

ج؛ دسوقي، بي 161 ج؛ ابو بركات، بي 1،495تا، بي(و فقهاي حنبلي)4،164تا، ج قدامه، ج 1418؛ بهـوتي،12،32تا، ،

.اندبيان كرده) 6،530

عب عده–4 ) عـدم انجـام گنـاه(ارت است از استقامت اي ديگر از فقهاء معتقدند كه عدالت

و حالت پايدار دروني باشد كه از سر ملكه ؛ 208، 1408حمـزه،؛ ابـن 224-225، 1418شيخ صـدوق،(عملي

ج 1406براج، ابن ج 1351؛ شيخ طوسي، 725-726، 1410؛ شيخ مفيد، 2،556، ؛ محقـق 325تـا،؛ شيخ طوسـي، بـي 8،217،

ج 1409حلي، اساس اين تعريف، صرف ترك گناه منجر بـه اتـّصاف فـرد بـه عـدالتبر.)4،911،

و كبيره(شود بلكه بايد عدم ارتكاب معصيت نمي .ي دروني باشدناشي از ملكه) صغيره

اي مشهور فقهاي اماميه بعد از علامه يعني از شهيد اول به ايـن سـو، عـدالت را ملكـه-5

و مرو نفساني مي 1كنـدت وادار مي دانند كه فرد را بر تقوي
ج 1413علامـه حلـي،( ؛ شـهيد اول، 3،494،

ج 1372 ــهيد اول، 2،250، ج 1414؛ ش ــاني،؛ 2،125، ــهيد ث ج 1416ش ــر14،169، ج 1389المحققين،؛ فخ ؛ 4،420-419،

ج 1405فاضل هندي، بي2،370، ج؛ بحراني، ج 1355؛ خوانـساري،10،23تا، ج 1362؛ نجفـي، 1،491، ؛ محقـق 13،294،

ج 1412كركي، ج 1404؛ محقق اردبيلي، 3،177، ج 1419؛ نراقي، 2،351، ج 1390خميني،؛ موسوي18،64، ،2،442(.

و-4  ارزيابي اقوال مطروحهتحليل
آندربارهپس از ذكر ديدگاه فقهاء به ارزيابي مي عدالت شهود، :پردازيمها

 عـدالت طريقـي از طـرق جهـت تحـصيل، نخستترديد قولبي:نخستارزيابي ديدگاه

نه نفس عدالت و نيز حـسن مسلمان. است ظـاهر طـرق احـراز عـدالت بودن، عدم ظهور فسق

؛ شهيد اول، 267، 1272شهيد اول،(به همين خاطر گروهي از فقهاء. هستند نه اينكه نفس عدالت باشند 

ج 1414 ج 1412؛ كركي، 1،218، ج 1362؛ نجفي، 1،126، ج 1419؛ نراقي، 422، 1409 ابن فهد حلي،؛13،281، ؛18،84،

مي« اين دو مطلب را تحت عنوان)8، 1414انصاري، . اند، آورده»شودآنچه بدان عدالت شناخته

ج 1414(شهيد اول و اعتماد بر حـسن ظـاهر، در احـراز صرف مسلمان«: گويد)1،218، بودن

 ذخيـره المعـاد جنيـد در عبـارتي كـه از ابـن.»دجنيف ديدگاه ابنخلاكند بر عدالت كفايت نمي 

ج سبزواري، بي محقق( ي مسلمين بر عدالت هستند مگر اينكـه كليه«نقل شده مبني بر اينكه) 2،305تا،

بي(شيخ انصاري.1 ج كتاب الصلاه، المشهور بين من تأخر عن العلامه اعتبـار المـروه«: گويد)17، 1414؛ رسائل، 2،404تا،

و المروه .»في مفهوم العداله حيث عرفّوها بانهّا هيئه راسخه نبعث علي ملازمه التقوي
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مي» خلاف آن ثابت شود كند نه اينكه معناي واقعـي بر وجوب حكم بر عدالت مسلمين دلالت

ج 1417( خـلاف د، كلام شيخ طوسـي در جنياز كلام ابن تر واضح. اين باشد،عدالت ،6،218-217(

كه شيخ سخني ذكر نكرده جز عدم وجوب بحث از عدالت شهود، هر گاه اسلام است، آنجايي

كه بدان استناد مـي. آنها شناخته شده باشد  و دلايلي هم و اخبـار آنهاسـت كنـد اجمـاع اماميـه

و ف ـ شـود، مـي سقي كـه بـر او عـارض همچنين اينكه اصل در فرد مسلمان، عدالت وي است

به دليل است  و العدالهفي الاسلامِالأصلُ(نيازمند ).الفسق طار عليه يحتاج الي الدليل،

ج 1362نجفي،( جواهرصاحب كه مـي«: نيز گويد)299و 13،281، عـدالت: گوينـد قول اصحابي

في را حسنزي ظاهر، خالي از مسامحه نيست؛ عبارت است از حسن  الت نيـست،ه عـد نفسظاهر

و حسن بلكه عدالت غير از حسن  به سوي عدالت استظاهر است ايـراد ديگـري.»ظاهر طريق

كه اگر مـلاك عـدالت، حـسنكه اين ديدگاه دارد  و عـدم ظهـور فـسق باشـد اين است  ظـاهر

به طوري كـه نـزد مـردم لازمه كه فردي در ظاهر عادل باشد ولي در واقع فاسق، اش اين است

ج 1362نجفي،(رش را حفظ كند اما دور از انظار آنان مرتكب فسق گردد ظاه ،40،115(.

و حسن مي اگر عدالت را عدم ظهور فسق كه وجـود ظاهر بدانيم اقتضاي اين مطلب را كند

كه ضد عدالت اسـت امـري واقعـي، عين وجود ذهني آن باشد در حالي واقعي عدالت  كه فسق

و وجود ذهني ندارد  وقتي دو چيز با همديگر متضاد باشند بايد در موارد آنها، هـم تـضاد. بوده

و  و ذهني عدالت عين هم باشـد بايـد وجـود واقعـي وجود داشته باشد يعني اگر وجود واقعي

كه ضد عدالت است عين هم باشـد  تعـالي كـسي كـه در علـم بـاري،بنـابراين. ذهني فسق هم

و اين گناه بر كسي  مي مرتكب گناه كبيره شود آيد كـه ايـن فـرد هـم عـادل روشن نشود، لازم

كه وجود واقعي عدالت عين وجود ذهنـي آن باشـد  و هم فاسق؛ زيرا فرض بر اين است باشد

ج 1417مراغي،؛ حسيني62-63، 1404؛ آشتياني،9-10، 1414انصاري،( : گويـد)48، 1408(علامـه مظفـر.)2،736،

و اجتمـاع دو امـرب بر موضوع واحـد بـار مـي ضدان، دو امر وجودي هستند كه متعاق« شـوند

و تعقـّل يكـي از آن دو بـر تعقـّل ديگـري  وجودي ضد همديگر در شيء واحد متصور نيست

.»متوقّف نيست

و فسق كه ضد هم هستند بايد در تمـامي جنبـه كه عدالت هـا بـا همـديگر پس روشن شد

ذ  و و ضديت داشته باشند يعني اگر عدالت در واقعيت يكي باشد فـسق هـم در واقعيـت هنيت

.ذهنيت بايد يكي باشد، چه اينكه در غير اين صورت ضد همديگر نيستند

كه هر كس مرتكب معصيت كبيره نشود:ارزيابي ديدگاه دوم قول دوم حاكي از اين است

، مـلاك»تـرك«در ايـن تعريـف صـرف.و اصرار بر معصيت صغيره نداشته باشد، عادل است 

د كه عدالت صفت نفسانيه است يـا هيئـت عدالت و كاري به اين مطلب ندارد انسته شده است

كه صرف عدم ارتكاب معاصي. راسخه يا ملكه  و صغيره(اما بايد دانست تواند عين نمي) كبيره
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چـه. اي بر عدالت باشد؛ زيرا عدالت از حالات نفـساني اسـت تواند اماره عدالت باشد ولي مي

به خاطر ترس از مردم، به طمع اعتبار اجتمـاعي پيـدا كـردن يـا بسا ممكن است ترك  معاصي

به گناه باشد كه هيچ كدام از اين موارد نشان  ي آن حالت نفـساني نيـست؛ دهندهقدرت نداشتن

كه فرد علي رغم قدرت بر انجام معاصي، مرتكب آنهـا زيرا عدالت بايد مبين چنان حالتي باشد

. شودنمي

ج 1390(امام خميني و نيـز عـدم اصـرار بـر صـغائر را از جملـه)2،442،  عدم ارتكاب كبائر

ميداند، منتها آن را ناشي از حالت نفسانيه يا ملكه صفات فرد عادل مي كه در فرد راسخ اي داند

و رادع است از اينكه فرد دچار معصيت شود و مانع .شده

و حنبلي اي از عده:ارزيابي ديدگاه سوم سه قيد را ذكـر علماي مالكي  براي احراز عدالت

و محافظت بر مروت: اندكرده ايرادات وارده به ديدگاه پيشين. اجتناب از كبائر، حفظ از صغائر

در ارزيابي ديدگاه) محافظت بر مروت(همچنين بررسي قيد سوم. بر اين ديدگاه نيز وارد است 

.پنجم خواهد آمد

اي:ارزيابي ديدگاه چهارم ن دسته از فقهاء عادل كسي است كه اسـتقامت عملـي بنابر قول

و از طرفي ملكـه هـم نداشـته باشـد،. ناشي از ملكه داشته باشد كه گناهي نكرده بنابراين كسي

در. عادل نيست  به عبارت ديگر، ممكن است كسي ملكه داشته باشد ولي مرتكـب گنـاه شـود

ن و ممكن است كسي ملكه داشـته باشـد ولـي گنـاه هـم اين صورت چنين فردي عادل نيست

از«: گويـد)7، 1414(شيخ انصاري. مرتكب نشده باشد، چنين فردي هم عادل نيست  ايـن معنـي

اي كـه خطـاب بـه فرزنـدش عدالت، ظاهر كلام پدر شيخ صدوق است آنجايي كـه در رسـاله 

مي  به دين: نماز مخوان مگر پشت سر دو نفر: شودنگاشته، يادآور كه اطمينان و ورع اول كسي

و شلاّقش را نگه دارد كه شمشير و دوم كسي پدر شيخ صدوق در اين نامه در واقـع.»او داري

مي  به فرزندش مي به همين دو مطلب اشاره و پـشت سـر عـادلي نمـاز بخـوان كـه: گويـد كند

و مانع، وجـود  و ورع او داري يعني اطمينان داري كه در او ملكه رادع و اعتماد به دين اطمينان

.ي عمل نيز او را آزموده باشيد، بدين صورت كه دچار غضب نشودهمچنين در عرصه. اردد

ي اجتنـاب، مـستلزم اجتنـاب ملكـه«: شيخ انصاري ذيل همين معني از عدالت چنين گويد

و همچنين ترك گناه كبيره مستلزم ملكـه نيـست از.)پيـشين(» نيست ايـن عبـارت شـيخ، خـالي

نه اين. مسامحه نيست  و رادعكه طبق اين ديدگاه، عدالت عبارت است از ملكه مگر كه مـانع اي

و اصرار بـر گناهـان صـغيره بـاز دارد؛  باشد يعني فرد صاحب ملكه را از ارتكاب گناهان كبيره

و  و اجتنـاب، لازم به عبارت ديگر، ملكه پس چگونه ممكن است ملكه مستلزم اجتناب نباشد؟

و حتي وقتي فرد  چه ملكه نداشـته باشـد(شود مرتكب كبيره نميملزوم يكديگرند همـين) اگر

بي  كه مـانع از ارتكـابش بـه در هر حال پديده. جهت نيست عدم ارتكابش اي در او وجود دارد
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اين است»ي اجتناب مستلزم اجتناب نيست ملكه«اگر منظور شيخ از اين عبارت. شودكبيره مي

مي  شكه فرد صاحب ملكه، كند وفـاقي ملكه اين كار را نميود اما به واسطه تواند مرتكب گناه

مي  و عـدم حاصل است؛ در غير اين صورت راه هموار كه عدالت را در اسـلام شود براي آناني

.كنندصدور فسق جستجو مي

كه معلوم نيست عدم انجـام گنـاه كه بر اين تعريف وارد است اين است اسـتقامت(ايرادي

مع) عملي اگـر بـه معنـاي عـدم صـدور. صيت به طور كلي است يا خيـربه معناي عدم صدور

به طور كلي باشد  از، در احراز عدالت با مشكلاتي صعب معصيت العبور مواجـه خـواهيم شـد

:جمله

به مقام عصمت است)1( ؛)758، 1417وحيد بهبهاني،(عدم صدور معصيت، صرفاً مختص

ن)2( چه بسا اصلاً وجود و و مـردم بـه خـاطر نيـافتن انسان عادل بسيار اندك داشته باشد

مي  و حرج توضيح اينكه، عدالت در موارد متعدد همچون مجتهد جامع. شوندعادل دچار عسر

و شاهد شرط لازم است، با چنين برداشتي از عدالت، مردم، فـرد  الشرائط، امام جماعت، قاضي

مي عادلي را در جامعه پيدا نمي  و لازم از نظام اجتماعي تعطيل شود هاي مختلف آيد بخشكنند

و حرج«كه با اصل  و حـرج. سازگار نيست» نفي عسر به اصل نفـي عـسر او(لذا با تمسك مـ

حرَجٍ في الدينِ منْ كُمَليع تواند به معناي عـدم بايد گفت اجتناب از معاصي نمي)78: حج؛ جعلَ

ج 1343مقداد، فاضل(صدور معصيت باشد  اين ايراد بر ديدگاه پنجم نيز.)25، 1419بهبهـاني،؛ وحيد2،53،

.وارد است

 اي نفـساني مشهور فقهـاي اماميـه بعـد از علامـه، عـدالت را ملكـه:ارزيابي ديدگاه پنجم

به صورت مي مي» مروت«و» تقوي«دانند كه كه ملكه واجد اين خصوصيتمي. يابدبروز دانيم

و  با لحاظ ايـن مبنـا، ايـرادي كـه بـر ايـن. به سرعت هم تحققّ نيابد است كه زود از بين نرود

و يك نتيجه بيان مي :كنيمتعريف وارد است را با دو مقدمه

مي-1مقدمه  رود؛ اگر انسان كار منافي عدالت يا منافي مروت انجام دهد، عدالتش از بين

مر اگر فرد انجام دهنده-2مقدمه وت، توبه كنـد عـدالتش بـري كار منافي عدالت يا منافي

 گردد؛مي

ي فوق سـازگار نيـست؛ زيـرا لازم دانستن قيد ملكه در تعريف عدالت با دو مقدمه-نتيجه

كه بگوييم ملكه به سرعت زائل نمي  شود اما با انجـام كبيـره، بـه سـرعت از بـين معقول نيست

و نيز معقول نيست بگوييم ملكه از اموري نيست كه بـه سـرعت مي  ايجـاد شـود، امـا بـه رود

و تحققّ يابد .محض انجام توبه، برگردد

كه اين تعريف دارد اين است كه قيد مروت را در تعريف عدالت آورده است . ايراد ديگري

:براي توضيح اين اشكال لازم است توضيحاتي در مورد مروت بيان كنيم
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ج 1385دشـتي، حـسيني(به معني انسان اسـت» مرء«مروت مأخوذ از از.)5،301، فقهـاء تعريفـي

به ذكر مصاديقي از آن مثل خوردن غذا در معـابر، پوشـيدن لبـاس مروت ارائه نكرده  و فقط اند

و  به صورت برهنه ج 1351شـيخ طوسـي،(انـد پرداختـه... زن توسط فقيه، تردد در معابر عمومي ،8،

ج 1411ادريس،؛ ابن 217 ج 1415؛ علامه حلي، 2،117، ش8،482، ج 1416هيد ثاني،؛ ج 1405هنـدي،؛ فاضل14،169، ،2،

مي.)370 و مكان معين بنابراين به امور پسنديده در زمان توان گفت مروت يعني اتّصاف شخص

ج 1381لنگرودي، جعفري(و از شخص معين  ،5،3313(.

به اعتبار مروت در تعريف عدالت به صحيحه . كننـدر استناد مـي ابي يعفوبني عبدااللهقائلين

شد)ع(از امام صادق شـود تـا عدالت فرد در ميان مسلمين بـه چـه چيـز شـناخته مـي«: سؤال

له يا عليه آنها مورد قبول واقع شود؟ امام  و: فرمود)ع(شهادتش و عفـاف به ستر به اينكه او را

و شناخته مي و لسان بشناسند و يد و فرج به واسـطهكف بطن ا شود ز كبـائري كـهي اجتنـاب

1»ي آتش بر آن داده است خداوند وعده
ج 1404شيخ صدوق،( بي3،38، ج؛ شيخ طوسي، ؛ حرّعاملي،3،12تا،

ج 1414 به شرح ذيل.)27،391، :محلّ دلالت آنها ممكن است عباراتي از صحيحه باشد

و العفاف«)ع(قول امام)1( ر، سـتر عيـوب؛ بنا بر ايـن كـه مـراد از سـت»أن تعرفوه بالستر

و عرفيه باشد ؛شرعيه

و اللسان«)ع(قول امام)2( و اليد و الفرج كف البطن ؛ بنا بـر ايـن كـه منافيـات مـروت»و

؛غالباً از شهوات جوارح است

.)20، 1414انصاري،(»و الدال علي ذلك كله أن يكون ساتراً لعيوبه«)ع(قول امام)3(

يي دلالت صحيحه مناقشه تـوان بـه اعتبـار مـروت در از دلالت اول نمـي:عفوري ابن ابي

پي برد؛  كه مرادف بـا عفـاف زيراعدالت  مراد از ستر اولي، ستر فعلي نيست بلكه صفتي است

ج 1407جوهري،( صحاح جوهريدر. است و جاريـه سـتيره«: آمده)2،677، رجل ستير أي عفيـف

: عن المروه)ع(سئل الحسن«: نقل شده استنيز چنين)ع(در روايتي از امام حسن.»أي عفيفه 

و الصبر علي النائبه: فقال في المعيشه و حسن التقدير في الدين ج 1983مجلسي،(» العفاف ؛ 68،273،

ج 1414حرّعاملي، مي.)11،435، شود منظور از ستر در صدر كلام، فعلي باشد در حـالي كـه چگونه

دليل بر عدالت دانسته است؟ از طرفي اگر مراد از ستر، ستر عيوب را پس از ستر اولي)ع(امام 

نه عرفيه، پس حذف متعلقّ، افاده به عيوب شرعيه باشد .كندي عموم نميتعلقّ آن

ي اينكـه ظـاهر از كـف آيد، به واسطهي دوم هم اعتبار مروت در عدالت لازم نمي از جمله

و عليهم؟ فقال:و قال)ع(سأل ابا عبداالله«.1 و: بم تعرف عداله الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم أن تعرفوه بالـستر

و الربا  و الزنا و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعدها االله عليها النار من شرب الخمر و اللسان و اليد و الفرج و كف البطن العفاف

و الساتر لجميع عيوبـه حتـي يحـرم علـي المـسلمينو عقوق الوا  و الدال علي ذلك كلهّ و غير ذلك، و الفرار من الزحف لدين

و غيبته .»تفتيش ماوراء ذلك من عثراته
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كف آنهاست از معاصي اين جوارح؛ نه مطلق مع به آن دارندجوارح، كه جوارح تمايل .اصي

به واسـطهي سوم هم مروت در عدالت اعتبار پيدا نمي از جمله ي اينكـه اولاً، مـراد از كند،

نه مطلق معاصي؛ چرا كـه اگـر عيوب، آن عيوبي است كه ترك آنها در مفهوم عدالت أخذ شد،

مي  و مطلق معاصي منظور باشد تخصيص اكثر لازم منافيـات مـروت در كنـار آيد؛ زيـرا كبـائر

به تعبير شيخ انصاري  اي نيـست پس چـاره. مانند قطره هستند در كنار دريا)21، 1414(خودشان،

 ثانياً، نهايت چيـزي كـه ايـن جملـه بـر آن دلالـت. از اينكه آنها را بر عيوب شرعيه حمل كنيم 

كه ستر منافيات مروت از تتمّه مي نه اينكه برگرفته از نفسي طريق عدالت است كند اين است

.عدالت

نتيجه اينكه، مروت جزء اركان عدالت نيست، بلكه شرطي مستقل در شاهد است همچـون

و عدالت .ايمان، عقل، بلوغ

پي مي و با جمع اقوال مطروحه در باب عدالت شهود به اينكه، طرفداران اقوال چهارم بريم

و  به عدالت نفساني در شـاهد هـستند و سـوم قائـل بـه پنجم قائل  طرفـداران اقـوال اول، دوم

به بررسي ادلّه در بحث. عدالت فعلي مي هاي آتي پـردازيمي طرفداران هر يك از اين دو دسته

.و نهايتاً به تحليل رأي مختار

ي طرفداران ديدگاه عدالت نفساني ادلّه-5
و حالت نفساني كه موجب مي ه كبيـره مرتكـب شود انـسان گنـا عدالت نفساني يعني ملكه

و اصرار بر گناه صغيره نداشته باشد كه معتقدند شاهد بايد عدالت نفساني داشـته. نشود كساني

به قرار ذيل استترين ادلّهباشد، مهم :شان

و حسن-1 ظاهر تا زماني كه بـه صـورت ملكـه در نفـس انـسان اسلام، عدم ظهور فسق

به ترك محرمّات وادار نم  قي بـه رو هر يك از عوامل مزبور طريكند، از اينيمستقر نشود، او را

في  نه اينكه ج 1362نجفـي،(الذاّت عدالت باشـند سوي عدالت است  بهجـتاهللاز آيـت.)13،285،

كه آيا عدالت، حسن و«: سخ دادندظاهر است يا ملكه؟ ايشان پا سؤال شد عـدالت ملكـه اسـت

و به علاوه، اگر ملاك عدالت، حـسن.)20، 1420بهجـت،(» ظاهر كاشف از ملكه است حسن ظـاهر

. اش اين است كه فردي در ظاهر عادل باشد ولـي در واقـع فاسـق عدم ظهور فسق باشد، لازمه 

. شودبديهي است در اين فرض چنين كسي عادل محسوب نمي

مي«: گويد)13،302ج( مسالكشهيد ثاني در دهد اگر حاكم بر عدالت شهود آگاه باشد حكم

ا  و گر بر فسق آنها عالم باشد بدون هيچ بحثي شـهادت آنهـا را رد مـيو و اگـر در فـسق كنـد

كه تحقيق  و اسلام آنها متشبه باشد واجب است و اگـر از اسـلام آن عدالت  شـهود بـاخبر كند

و چيز ديگري نداند بر اساس عقيده ي مشهور بـين علمـاء، بـالأخص متـأخرّين بـاز هـم باشد
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و واجب است كه تحقيق و اعتماد بر ظاهر مسلماني آنان كافي نيست به جهت كلام كند اكتفاء

منكُم«تعالي باري ذوَي عدلٍ رجالكُم«و)2: طلاق(» وأشَهِْدوا شهَيِدينِ من .)281: بقـره(»واستشَهِْدواْ

خ اي از اسلام است؛ قطعاً عدالت صفت جداگانه مـن«داونـد زيرا شرط اسلام داخـل در قـول

كُمالجو عدالت، شرط قبـول شـهادت»ر كه اصولاً خطاب خداوند مسلمانان است است؛ چون

به مشروط است به شرط، مستلزم جهل و جهل .»بر اساس قول خداوند است

دلالت بر مأمونيت، عفـّت،)ع(ي ابن ابي يعفور منقول از امام صادق مضمون صحيحه-2

و غير اين  و صلاح بـر اسـاس.)ارزيابي ديدگاه پـنجم: نك(ها از صفات نفسانيه در شاهد دارد صيانت

و كف از محارم علاوه بـر داشـتن ملكـه  به دليل ورع كه ي عـدم اين روايت، عادل كسي است

اي،ي داشتن چنـان ملكـه كند؛ هر چند لازمه انجام گناه، در مقام عمل نيز از گناهان اجتناب مي

.م عمل استدوري از گناهان در مقا

م. اصل اشتغال ذمه-3 ر، عدالت شاهد بايد نفساني باشد، بـدين صـورت زبوبه دليل اصل

دانيم آيا اين اجتنـاب از ملكـه كه ما علم داريم به اينكه اجتناب از معاصي وجود دارد ولي نمي 

. كنداست يا خير؟ اصل عدم هم عدم وجود ملكه را ايجاب مي

و الاتّفـاقالأصلو يدلّ عليه مضافاً الي«: گويد باره در اين)11، 1414(شيخ انصاري  فتأمـل،

لا يبعد ارجاع كلام الحلّي الي. المنقول المعتضد بالشهره المحققه، بل عدم الخلاف بناء علي انّه

مي«يعني.»المشهور عـلاوه بـر] قولي كه اجتناب ناشي از ملكـه باشـد[كند بر اين قول دلالت

به ضعف مطلب دارد؛ بدين مفهوم كـه مـسلماً[فتأمل] الذمهاشتغال[اصل  فتأمل در اينجا اشاره

كه آيا ترك معصيت از روي ملكـه شـرط مي دانيم كه ترك معاصي شرط است، اما شك داريم

و مي  و علاوه بر اجمـاع منقـولي كـه] شودي آن برائت ذمه مي گوييم خير، نتيجه است يا خير؟

اي اسـت كـهقه مورد تأييد قرار گرفته اسـت، بلكـه مطلـب بـه گونـهي شهرت محقبه واسطه

ادريـس حلـي را بـه مـشهور بر اين كـه بعيـد نيـست كـه كـلام ابـن بنا. اختلافي در آن نيست 

.»برگردانيم

به واسطه-4 كه ي شهرت محقّقه مورد تأييد قرار گرفته اسـت، نيـز دلالـت اجماع منقول

.)پيشين( شوداب از گناهان بايد از روي ملكه باشد تا عدالت محرز دارد بر اينكه در شاهد، اجتن

او ادلّه–5 و ورع و تقوي به دين امام جماعت كه دلالت دارند بر اعتبار وثوق يعني تـا. اي

و عدالت او وثوق حاصل نشود نمي  و ورع و تقوي كه به دين امام جماعت تـوان پـشت زماني

ش  و ميزان هم ناخت افراد است، يعني مأمومين بايـد ايـن صـفات، خـصوصاً سر او نماز خواند

بي(عدالت را در او بيابند  ج بحراني، ج 1420يـزدي،؛ طباطبـايي78-80، 1376يزدي،؛ طباطبايي 206-11،207تا، ،3،

ج 1405هندي،؛ فاضل 130 ج 1419؛ نراقي، 4،216، ج 1362؛ نجفي، 4،169، بي11،231، ج؛ انصاري، امـام.)1،165تـا،

ج 1390( تحريرالوسيله در)س( خميني بنـا بـر«: گويـد در مبحث شرايط امام جماعت مـي)1،275،
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كه خودش را مي شناسد كه عدالت ندارد ولي مـأمومين بـه عـادل بـودن او اعتقـاد اقوي كسي

چه احتياط آن است كه نماز نخوان  كه براي آنها نماز جماعت بخواند؛ اگر و دارند جايز است د

ا و مياين نماز جماعت صحيح است .»شودحكام نماز جماعت بر آن مترتبّ

ي طرفداران ديدگاه عدالت فعلي ادلّه–6
كه به عنوان صفت فعل محسوب مي شود، عبارت است از اين كه فرد متّصف عدالت فعلي

ا  و به درستكاري، راستگويي و داراي حسن به آن در جامعه و مانتداري معروف بوده ظاهر باشد

ي حقـوق وسـيله.)52، 1386فـرد، ايـزدي(كنـد، اجتنـاب نمايـد از اموري كه مروتش را ساقط مـي 

به ملكه به اماره روانكاوي اشخاص را ندارد تا بتواند هاييي عدالت دست يابد، پس ناچار بايد

وي حـسن بارزترين نشانه. روي آورد كه نشان وجود آن ملكه باشد  كـردار او در ظـاهر، رفتـار

ج 1385كاتوزيـان،(جامعه است  ي موافقـان طرفداران اين نظريه علاوه بر تـشكيك در ادلـّه.)2،41،

:اندي خود استناد كردهعدالت نفساني، به دلايل ديگر نيز در اثبات نظريه

آن بنا بر قاعده-1 كه تمام مسلمانان عادل هستند مگر خلاف ي صحت، اصل بر اين است

در. شودثابت و فـسقي كـه«: گويدمي خلافشيخ طوسي اصل در فرد مسلمان، عدالت اسـت

مي  به دليل است بر او عارض از. شود نيازمند كه و از بنابراين مسلماني او فـسقي ظـاهر نـشده

مي حسن به اصل صحت ، 1417(» توانيم عدالت او را استنباط كنيم ظاهر برخوردار باشد، با توجه

.)6،218ج

ي ايـن روايـت توجـه شـود كـاملاًي ابن ابي يعفور، اگر به ادامه در ارتباط با صحيحه-2

و عدالت نفـساني بـه معنـاي رساند كه حسن مي و عدم فسق در عدالت شاهد كافي است ظاهر

م در ادامه.ي عدالت در او لازم نيست احراز شرط ملكه  ر آمده شخص بايد عيوب زبوي روايت

راو لغزش و بر نمازهاي پـنج هاي خود ت بپوشاند و حـضور در جماعـت مـسلمين همـ گانـه

و محله  و اگر در مورد او از قبيله و اداء: اش سؤال شود، آنها بگويند گمارد و خوبي ما جز خير

و ترك منهيات از او نديديم .واجبات

كه براي اثبات عـدالت نفـسان-3 كه اولاً اجماع منقولي ي ارائـه در مورد اجماع بايد گفت

و امكان صدور فتوي برخلاف اجماع منقـول وجـود و حجيت ندارد شده، اجماع مدركي بوده

ج 1370مظفر،(دارد  ج 1410؛ خويي، 2،103-102، ثانياً بر خـلاف آن هـم ادعـاي اجمـاع شـده.)2،293،

ج 1417(چنانكه شيخ طوسي. است . داند عدالت فعلي را اجماعي مي)6،218-217،

ميا-4 دانـيم كـه در فـرد عـادل صل اشتغال ذمه هم در اينجا كاربردي ندارد؛ زيرا مسلماً

كه آيا شرط مزبور بايد از روي ملكه باشـد يـا خيـر؟  ترك معاصي شرط است ولي شك داريم

مي  كه ترك معاصي تحققّ يابد كفايت و همين كند، هر چند كـه ناشـي اصل بر برائت ذمه بوده
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نباز ملكه .اشدي نفساني

كه شما از آنهـا«: بقره آمدهي سوره282 در آيه-5 در انتخاب شاهدان كساني را برگزينيد

 علاوه بر اثبات لزوم عدالت در شاهد، بيـانگر»الشهداءمن ترضون ممن«عبارت.»راضي باشيد 

به شاهد، نمايانگر عدالت اجتمـاعي اوسـت كه رضايت داشتن مؤمنين نسبت از ايـن. آن است

بي(رو بعضي از مفسرين  ج 1405؛ راوندي، 445تا، محقق اردبيلي، ج 1343مقداد،؛ فاضل 1،400، ؛ جـصاص،2،53،

ج 1415 ج؛ طبري، بي 1،610،  تعرفـون ممـن«يعنـي» الـشهداء مـن ترضـون ممن«: اند گفته)3،168تا،

و عـدالت واقعـي مـراده حسنو اين دلالت دارد بر اينك» عدالتهم  ظـنّ عمـومي كفايـت كـرده

. باشدنمي

ي بقـره در بحـث شـهادت در معـاملات دينـي، بـرخلاف سـوره 282 مقداد ذيل آيه فاضل

كه قائل به عدالت نفساني هـستند و گويـد مشهور  خداونـد«:، عـدالت فعلـي را كـافي دانـسته

كه» الشهداءمن ترضونت ممن«: فرمايدمي و اين دلالت دارد بر اينكه شاهد بايد از كساني باشد

تـوان بـه ظـاهر در اين صورت مـي. نسبت به صداقتش در امر شهادت حسن ظن داشته باشيم

و عدالت نفساني شر  و گرنه بايد به جاي عبارت مزبور جمله عدالت آنها اكتفاء كرد يط نيست

مي» من المرضيين من الشهّداء« و اثبـات» مرضيين«شد، زيرا ذكر صفت ثابـت در انـسان بـوده

علاوه اينكه اگر در شهادت، عدالت نفساني شرط شود، در مقام عمل،به. كندعدالت نفساني مي 

و استـشهاد متعـذّر يعني شاهد گرفتن در معاملات، با مشكلات فراو  » گـردد مـي ان روبرو شده

ج 1343فاضل مقداد،( و عـدمو اين لازمه)2،53، و شهادت به شاهد اش معطلّ ماندن احكام مربوط

مي. قابليت اجرايي آن در محاكم است  اينكه ملاك عدالت حـصول ملكـه«: گويدوحيد بهبهاني

و نا  به كلّ معاصي باشد تحققّ آن بسيار مشكل و فقط در تعـداد كمـي از نسبت درالوقوع است

و حاجات مردم از طرف ديگر، شرط عدالت از امور عام. الحصول است مردم ممكن  البلوي بوده

و ايقاعات زياد است  و معاملات در. به آن در عبادات حال اگر معيـار عـدالت، حـصول ملكـه

و در نظم  و حرج پيش آمده به كلّ معاصي باشد، عسر زنـدگي مـردم اخـتلال بـه انسان نسبت

مي  كه در زمان رسول خدا. آيدوجود امـر بـه)ع(ي اطهارو ائمه)ص(وانگهي، ما قطع داريم

به كلّ معاصي باشد[اين منوال نبوده  بلكه]به اينكه ملاك عدالت حصول ملكه در انسان نسبت

مي  آبا تتبع در روايات فراوان قطع حاصل نچه كـه فقهـاء در مـورد شود كه معيار عدالت، بنا بر

و امام جماعت گفته  و عدالت فعلي است ند، حسناشاهد وحيـد بهبهـاني،(» ظاهر، عدم ظهور فسق

1419 ،26-25(.

كه بر اساس عدالت نفساني، اصل بر عادل نبودن شاهد يكي از ثمرات مهم بحث اين است

به اثبات دارد، اما بر مبنا و عدالت وي نياز ، اصـل بـر عـدالتي عدالت فعليدر معاملات بوده

و تعديل شهود را داده از اين. شهود است به طرفين دعوا حقّ جرح اند؛ به اين معنا كـه اگـر رو،
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مي مدعي و ارائه عليه خواست و دلايل مقتضي، شهود معرفي شده توسط تواند با اثبات ي قرائن

كه شخص مزبور عاد و گرنه اصل بر اين است ي ديگـر ايـن نكتـه.ل استمدعي را جرح كند

و از طريقيت خارج مي كه بر اساس برداشت مزبور، عدالت شاهد موضوعيت دارد . شـود است

به شاهد كفايت نمي و وثوق و بنابراين، صرف اعتماد و با مـروت باشـد كند، بلكه بايد مسلمان

.)53، 1386فرد، ايزدي(مبالات در دين نباشد بي

بر-7  مبناي عدالت نفساني حداقلي تحليل رأي مختار
ج 1343(اي از فقهاء از جمله فاضل مقدادكه آمد عده چنان به عـدالت فعلـي در بـاب)2،53،

و استدلالش اين است كه عدالت نفساني امكـان تحقّقـش در همـه ي شهادت شهود فتوي داده

و عبادات و در نهايت، شاهد گرفتن در باب معاملات، ايقاعات  را با مشكل روبـرو افراد نيست

مي. سازدمي و هيئت راسخه تعبير كه عدالت را به ملكه مي قولي رسد؛ اگـر كرد، به نظر مطرود

و يا حتي ابتدائاً داعي قوي پيدا كند بر انجـام  كه انسان در اثر ممارست تقوي مقصود اين است

و  كه اين انجام تكاليف گويي طبيعت ثانوي او شده است به طوري  بر سـبيل اسـتمرار تكاليف،

نه تنها در مواردي اين مطلب درست است ليكن لازم نيـست ايـن در مقام انجام تكاليف است،

و خـوف از مقـام خاصيداعي صفت  كه در نفس پديد آمده است، كافي است مجرّد پروا  باشد

و اگر مقصود چيـزي فراتـر از ايـن اسـت، ايـن باري  تعالي، داعي اين تداوم اطاعت شده باشد

و ادلّه كه اقامه كرده مطلب درست نيست اي كـه از جمله ادلـّه. تواند آن را اثبات كند اند نمي اي

به عدالت مشروط شده اقامه كرده  كه انـد مگـر پـس از اند استصحاب عدم ترتبّ احكامي است

به اطلاقاتي كه غالباً در موارد اين احكام وجود   تحققّ ملكه، ليكن اين استصحاب محكوم است

و مسائلي از اين. دارد كه اين احكام، مثلاً حجيت فتوي، قضاء مقتضاي اين اطلاقات اين است

مي  و شامل و مفتي وجود نداشته باشـد قبيل مطلق است كه اين ملكه در قاضي شود مواردي را

به مطلق سرايت نخواهد كرد به علت انفصال، .و اجمال مقيد

كه قائلان اين قول به  عديده است كـه در احاديـثياند عناوين آن استناد كرده دليل ديگري

به عدالت به آنها تقييد شده و غيـره احكامِ مشروط . اند، از قبيل عفيف، مأمون، مرضـي، صـالح

به آنها متّصف شده ادعا كرده كه كه اين صفات، از فضائل نفساني كساني است و فـضائل اند اند

با جزء ملكات نفس نمي،نفساني .شدتواند

يكي خود عنوان عدالت است، كه در ادلّه آمده پاسخ اجمالي اين دليل آن است كه عناويني

به عنوان صفت ايجابي نفس دلالت ندارد، بلكه حداكثر بـر تـرك  كه دانسته شد بر اعتبار ملكه

و ديگر عناويني اسـت كـه در بـالا بـه آن اشـاره شـد  به نحو تداوم دلالت دارد ايـن. معصيت

به داعيِ تـرس از خداونـد، البتـه بـا وجـود عناوي ن هم بر چيزي جز همان انجام تكاليف الهي
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مقتضي عصيان، دلالت ندارد، مثلاً عنوان صائن از معصيت، دلالت ندارد مگر بـر كـسي كـه بـا

به داعيِ ترس از خداوند صـيانت بخـشد،  به ترك آن وجود مقتضي نفساني گناه، نفس خود را

كه  ديگران از شرّ او در امان هستند، مرضي كسي است كـه اعمـال او مـورد مأمون كسي است

كه به اعمال شايسته دست مي  پس اين عنـاوين. زندرضايت پروردگار است، صالح كسي است

. هم بر چيزي فراتر از مفهوم عدالت دلالت ندارد

و ترك محرمّي بحث، اين است كه چنانچه عدالت را ملكه ثمره ات بـدانيمي اتيان واجبات

و شـهادت بايـد ثبـوت ملكـه را احـراز  در ترتيب آثار عدالت مانند حجيت فتوي، اعتبار قضاء

كنيم، چنانچه از آغاز در ثبوت آن شك داشته باشيم يـا پـس از احـراز ثبـوت در اثـر ارتكـاب 

ب معصيتي، يقين به زوال ملكه كرده باشيم، نمي  ايـد توانيم آثـار مزبـور را مترتـّب نمـاييم بلكـه

و تـرك. مجدداً ثبوت آن را احراز كنيم  امـا در صـورتي كـه عـدالت را نفـس اتيـان واجبـات

كه احراز صفتي زائد بـر آن نيـاز نيـست صـرف  محرمّات به نحو استمرار بدانيم، علاوه بر اين

به صغيره  و نـدامت همـراه باشـد، زيـاني،ارتكاب گناه حتي كبيره چه رسد  مادام كـه بـا توبـه

شـود، امـا پـس از آن، حداكثر در زمان ارتكاب گناه، شخص از عدالت خارج مـي1.ساندرنمي

ي خلاصه. چنانچه دوباره بر تداوم اطاعت دست يابد، ترتيب آثار عدالت او بلامانع خواهد بود 

 مطلب اين كه، در عدالت، حصول ملكه لازم نيـست، كـافي اسـت انـسان بـه داعـيِ خـوف از

اطباري به .ت عملي خويش تداوم دهداعتعالي

ج 1414؛ شهيد اول، 267-269، 1272شهيد اول،(به نظر بسياري از فقهاء،از طرف ديگر ؛ نجفـي، 1،218،

ج 1362 بي299و 13،281، ج؛ سبزواري، ج 1419؛ نراقـي، 422، 1409فهد حلي،؛ ابن2،305تا، ؛ انـصاري، 114و18،84،

و عدم ظهور فسق، حسن مانند اسلا عدالت فعلي)8، 1414 و امانتداري طريقم ظاهر، درستكاري

و نمي  و تقوي،تواند مقتضي نفس عدالت به سوي عدالت است و با مقصود، يعني مروت  باشد

و حدود كه مبتني بر سخت قانون و احتيـاط اسـت، سـازگاري گذار اسلام در باب حقوق گيري

و از مقول. ندارد كه موارد فوق بيانگر آن نميهوانگهي، عدالت امري دروني .باشدي كيف است

مي نظر از استدلال صرف به نظر و ابرام آن، آنچه مسلّم و نقض رسد اين اسـت هاي طرفين

از طـرف.ي نفساني در نظر گرفتتوان در باب شهود عدالت فعلي را بدون لحاظ ملكهكه نمي 

و احـراز آن نـسبت بـه ديگر، حصول ملكه  وي عدالت نفـساني  كـلّ معاصـي، بـسيار پيچيـده

و فقط در تعداد كمي از مردم الحـصول ممكـن) اگر تحقـّق آن فـرض شـود(نادرالوقوع است

ميرو، در جمع بين دو نظريهاست؛ از اين  بهي مزبور شـد» عدالت نفساني حـداقلي«توان قائل

 
مي قانون آيين دادرسي دادگاه 155 ماده3تبصره.1 و انقلاب در امور كيفري چنين مقرر ي كسي كه سـابقه«: داردهاي عمومي

ا و فسق يا و اطمينـان از صـلاحيت شتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند، تا احـراز تغييـر در اعمـال او

.»شودعدالت وي شهادتش پذيرفته نمي
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و تحققّ آن مشكل نيست و ميانـه.كه اثبات به تقـوا و عادت و رفتـار بهنجـار در روي استمرار

كه عدالت نفساني حداقلي ناميده مي و راسخ در ذهن است . شوداجتماع همان كيفيت آرماني

م ملاك اعتبار اين ملكه ويي نفساني در شاهد، حال نه حالت كمال االله آيت. تعارف اوست

في«: اي گويد خامنه م عرف المنطقهلا يضرّ بذلك الاّ اذا كان » نافيـاً للـشأن المـروه أمراً مستهجناً

ج 1415اي، خامنه( و مكان در شخصي خاص است.)1،168، . ملاك اعتبار ملكه، عرف زمان

كه انسان بـه واسـطه بنابراين، آنچه در عدالت نفساني معتبر مي ي آن، باشد حداقل آن است

و دروني به انجام گناه نداشته باشد، هر چند ممكن ردي نـادر بـه است در موا هيچ تمايل قلبي

و غلبهدليل جايز و تمايلات نفساني، مرتكب گناه گرددالخطا بودن انسان .ي شهوات

 طرق احراز عدالت نفساني حداقلي-8
مي.م.ق1313 ماده1تبصره عدالت شاهد بايد با يكـي از طـرق شـرعي بـراي«: داردمقرّر

به سكوت قانون، طبـق اصـل.»دادگاه احراز شود  قـانون اساسـي بايـد در جهـت167با توجه

به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبـر رجـوع كـرد  . تعيين طرق احراز عدالت نفساني حداقلي

كه عدالت به يكي از طرق ذيل قابل احـراز اسـت آنچه از كلام فقهاء استفاده مي :شود آن است

و استفاضه)3( از طريق مزكّي؛)2( شناخت شخصي قاضي؛)1( .شياع

مياين :پردازيمك به توضيح بيشتر مطلب

پي مصاحبت يا مجالست حاكم با شاهد، كه در منظور از شناخت شخصي قاضي، آن است

و كلام او را حمل بر صحت كند  در. بر عدالت او آگاه شده باشد  مـسالك الافهـام شـهيد ثـاني

ج 1416( مي«: گويد مي)14،202، و اگـر عـالم بـر اگر حاكم بر عدالت شهود آگاه باشد حكم دهد

مي  اي ديگـر از فقهـاء نيـز همـين عده.»كندفسق آنها باشد بدون هيچ بحثي شهادت آنها را رد

ج 1404محقق اردبيلي،(اند فتوي را داده  ج 1362؛ نجفي،12،58، گلپايگـاني،؛ موسـوي 159، 1415؛ انـصاري،40،84،

ج 1401 ج 1958؛ شربيني،194، 1415حائري،؛ حسيني1،162، بي4،404، ج؛ دسوقي، .)4،171تا،

چنانچه قاضي شناخت شخصي از شهود نداشته باشد، بايستي از هر كسي كـه بـه شـهادت

و مزكّي نيز بايد كسي باشد كه خود قابل اعتماد باشد  شهود استناد كرده است، مزكّي طلب كند

و اخلاقـيو علاوه بر اينكه همان شرايط شاهد را داشته باشـد، از بـاطن  و وضـعيت اعتقـادي

ج 1351شيخ طوسي،(شاهد نيز مطلّع باشد ج 1415؛ علامه حلي، 8،110-107، ج 1410؛ علامـه حلـي، 8،414، ،2،

ج 1414؛ شهيد اول، 141 ج 1404ق اردبيلي،؛ محق2،80-79، ج 1405هندي،؛ فاضل12،58، ج 1419؛ نراقي، 2،332، ،18،

ج 1362؛ نجفي، 213 )13،405ج،1416شـهيد ثـاني(.)353، 1415حائري،ي؛ حسين 123-141، 1415؛ انصاري، 40،116،

مي«: گويددر اين خصوص مي و امثـال مزكّي بايست از طريق مصاحبت يا مجاورت يا معاملـه

و آن از باطن كسي كه او را تعديل مي  و مزكّي علاوه بر دارا بودن صفت شـاهد كند، آگاه باشد
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ب و اقـواله باطن كسي كه او را تعديل مي آگاهي و نيز افعال و تعديل به شرايط جرح كند بايد

مي  كه انسان را از عدالت خارج بنـابراين مزكيّـان نيـز بايـد.»كند، آگاهي داشته باشدو احوالي

و بـر جملـه  و تعـديل شـاهد و علاوه بر آن بر شرايط جرح ي داراي تمام صفات شاهد باشند

مي امور از اق كه باعث خروج شاهد از عدالت و احوالي و افعال صـاحب. شود، آگاه باشـند وال

ج 1362نجفـي،( جواهر اگر حاكم از وضعيت شهود مطلع نباشد،«: نويسددر اين زمينه مي) 40،110،

ب  مي خودش نسبت كه نقل شـده اسـت نبـي اكـرم كند؛ همانه وضعيت آنان تحقيق )ص(گونه

شناخت، در مورد وضعيتم دو نفر از طرف خود، كه هيچ يك ديگري را نمي اين امر را با اعزا

مـي آنان تحقيق مـي شهود، از قبيله  و اگـر هـر دو و ثنـاء از شـهود بـاز كردنـد  أمور، بـا مـدح

مي مي به گفتار شهود حكم و اگر وضعيت آنان را قابل قبول توصيف نمـي گشتند، كردنـد، نمود

و طرفين  مي اين مطلب را پنهان و اگر شهود قبيله را به صلح دعوت اي نداشـتند در مـورد كرد

مي  مي احوال آنان از طرف دعوي و اگر آنها را قبول و بـر تزكيـه پرسيد ي آنـان معتقـد كردنـد

.»پذيرفتنددادند، در غير اين صورت شهادت آنان را نميبودند حكم مي

و استفاضه نيز از طرق احراز عدالت است ي. شياع ي زيـادي از افـرادي عني اخبار عدهشياع

به گونه به يك امر كه احتمال خلاف واقع كه شرايط شاهد در مورد آنها احراز نشده، نسبت اي

ج 1416شهيد ثـاني،(بودن اين اخبار را به حد صفر برساند  ج 1409؛ محقـق حلـي، 13،413، ؛ علامـه 3،704،

ج 1413حلي، ج 1410 علامه حلي،؛3،431، ج 1389المحققين،؛ فخر2،141، ج 1404؛ محقـق اردبيلـي، 4،316، ؛ 9،450،

ج 1362نجفي، در.)41، 1404؛ آشـتياني، 769، 1417؛ وحيد بهبهاني، 40،124، ، 1390( تحرير الوسيلهامام خميني

في الشهاده بالعداله العلم بها إما بالشياع أو بمعاشـره باطنـه متقادمـ«: گويد)2،422ج در.»هيعتبر

ج 1362( جواهركلام صاحب نيـز بـا ارسـال)ص(نيز ملاحظه شـد كـه پيـامبر اسـلام) 40،110،

و قبيله  و تفحص در احوال شهود، از ميان قوم كردنـد، امـاميي او، عدالتش را احراز مأموراني

و شبهه  و. اي در عدالت شاهد باشد، بايـستي مفـاد شـهادتش قبـول نـشود هر كجا شك دقـّت

مي وس و صـدور احكـامي بـر واس كافي در اين زمينه باعث شود كه از شـهادت خـلاف واقـع

و نفوس مسلمانان، كـه بـسيار مـورد احتـرام اسـت،  اساس اين گفتار، نسبت به اعراض، اموال

. جلوگيري شود

و مقتضي يك جامعـه شياع بر كه مبناي درستي دارد ي مملـو خلاف شايعه، مفيد علم است

حسن است كه در گفته از افراد نيك ميو بديهي است اگـر. دارندهاي خود دقتّ وافي معمول

مي در جامعه  و تقيه باشد، طبعاً شياع از دليليت ساقط به اي روابط بر اساس ترس و تبديل شود

خواهد شـد، كـه» تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها«و» گريهوچي«اي نظير عناوين عاميانه 

اث  نه عدالت، مورد استفاده بيشتر براي و ميبات فسق بنـابراين، در شـياع اولاً،. گيردي سوء قرار

كه گمان خلاف نرود  به حدي باشد ه نباشـد. بايد كثرت قائلين ثانياً، روابط مردم بر مبنـاي تقيـ
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ج 1362( جواهرصاحب.)178، 1385دياني،( كه شـياع هـم«: گويد در اين مورد مي)40،55، استفاضه

مي  كه از طريق آن غالباً قبل از حاصل شدن مقتضي شك، اطمينـان خـاطر ناميده شود، آن است

و اين امر سيرهو آرامش نفس پيدا مي .»ي مشهور استشود

 نتيجه-9
صـراحت.ي شهادت ضـروري اسـتي فقهاء، احراز عدالت شاهد براي اقامه تمامبه اتّفاق

مي حكم اسلام در باب وجوب احراز عدالت  هـا كند كه قضاّت در تمـام پرونـده شاهد ايجاب

به احراز عدالت شاهد تقيد كافي معمول دارنـد   تـا از سـويي احتمـال صـدور حكمـي1نسبت

و از طرفي مردم در روابط حقوقي خود به دستورات اصيل اسـلام خلاف واقع به حداقل برسد

وليكتـب فـاكتبوه مـسمي اجـل الي تم بدين تداين اذا آمنواْ الذين ايهايا«يي شريفه از جمله آيه

و ديون خود را مكتوب نماينـد تـا هنگـام)282: بقره(»كاتب بالعدلِ بينكم و معاملات  عمل كنند

و عامه(آنچه از كلام فقهاء. ترافع در اثبات موضوع، مشكلي بروز نكند ي مفهـوم درباره) اماميه

كه آنها به پنج قول هستند عدالت شاهد قابل برداشت است، اين است اي عدالت را عده: معتقد

داننـد؛ گروهـي ديگـر اي عدالت را مجرد ترك معاصـي مـي ظاهر تعريف كردند؛ عدهبه حسن 

و محافظـت بـر مـروت؛  كه عدالت عبارت است از اجتناب از كبائر، حفـظ از صـغائر معتقدند

كه عدالت عبارت است از استقامت عده عملـي كـه) عدم انجام گناه(اي ديگر از فقهاء معتقدند

و بالأخره مشهور فقهاي اماميه بعد از علامه، عدالت را  و حالت پايدار دروني باشد از سر ملكه

مي ملكه مي اي نفساني و مروت وادار تر به اقـوال اگر با ديدي كلي. كنددانند كه فرد را بر تقوي

مي  پي عـدالت: بل تقسيم در دو دسـته هـستند بريم به اينكه تمام اين اقوال قا مطروحه بنگريم،

و عدالت فعلي . نفساني

مي نظر از استدلالفصر به نظر و ابرام آن، آنچه مسلّم و نقض رسد اين اسـت هاي طرفين

از طرف.ي نفساني در نظر گرفتتوان در باب شهود، عدالت فعلي را بدون لحاظ ملكهكه نمي 

و احـرا ديگر، حصول ملكه  وي عدالت نفـساني ز آن نـسبت بـه كـلّ معاصـي، بـسيار پيچيـده

و فقط در تعداد كمي از مردم الحـصول ممكـن) اگر تحقـّق آن فـرض شـود(نادرالوقوع است

ميرو، در جمع بين دو نظريهاست؛ از اين  بهي مزبور شـد» عدالت نفساني حـداقلي«توان قائل

و تحققّ آن مشكل نيست  به تقوي.كه اثبات و عادت درو ميانه استمرار و رفتـار بهنجـار روي

و راسخ در ذهن است كه عدالت نفساني حداقلي ناميده مـي  . شـود اجتماع همان كيفيت آرماني

: براي نمونه بنگريـد. ديوان عالي كشور در چند رأي خود به علت عدم احراز عدالت شهود، قرار رد دعوا صادر كرده است.1

 مـورخ 500ي شـماره دادنامـه بنگريد بـه همچنين.ي هشتم ديوان عالي كشور شعبه 28/1/1373 مورخ31/8ي شمارههدادنام

.)225-228، 1383بازگير،(ي ششم دادگاه حقوقي يك تهران شعبه30/9/1371
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به گونـه ملاك اعتبار اين ملكه نه حالت كمال وي؛ ايي نفساني در شاهد، حال متعارف اوست

به واسطه به انجام گناه نداشته باشي آن هيچكه اسـت در د، هـر چنـد ممكـن گونه تمايل قلبي

به دليل جايز  و غلبه مواردي نادر و تمايلات نفساني مرتكـب گنـاه الخطا بودن انسان ي شهوات
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